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شخصیت‌ها

کارآگاه‌کرگدن
من توی باغ‌وحش زندگی می‌کنم. همه فکر می‌کنند باغ‌وحش باید جای 
آرام و بی‌دردسری باشد. ولی باغ‌وحش ما فرق می‌کند، چون »همیشه« 
ماجرای مرموزی اتفاق می‌افتد که باید حلش کنم! وقتی بیکار می‌شوم، سعی 
می‌کنم سرم را گرم کنم: به شاخ بی‌نظیرم رسیدگی می‌کنم، شطرنج بازی 
می‌کنم، حسابی فکر می‌کنم و مهم‌تر از همه‌ی این‌ها، پاهایم را توی حوض 

محشر گِلی فرو می‌برم!
هیچ‌چیز مثل یک حمام داغ و گِلی حالِ یک کرگدن شکوهمند را جا نمی‌آورد!

طوطی‌پلیسه
من دستیار کارآگاه‌کرگدن هستم، اگر کمک‌های من نبود، کرگدن چطور 

می‌خواست تحقیقاتش را انجام دهد؟
کرگدن حواس‌جمع است، ولی خیلی‌ی‌ی‌ی‌ی‌ی کُند است.

عوضش من حسابی ترَ و فِرزم. می‌توانم قایمکی به هر سوراخ‌سنبه‌ای سرک 
بکشم، تماشا کنم، گوش کنم، جاسوسی کنم ...

البته یک‌کمی هم حواس‌پرتم و یک‌عالمه هم صبر و تحملم کم است. برای 
همین هم همه‌اش هیجان‌زده می‌شوم، چون کارِ کارآگاهی حسابی هیجان‌انگیز 

است!





5 4

بخش 1
همان کرگدن

توجه، توجه!
محل زندگی کرگدن از تیره‌ی بینی‌شاخ‌ها 

نژاد: کرگدن
کارآگاه‌کرگدن بینی‌شاخ

حل‌کننده‌ی پرونده‌های ساده، سخت و خیلی سخت

من و دوست خوبم طوطی‌پلیسه، زیر این تابلو نشسته بودیم. حوصله‌مان 
سر رفته بود و منتظر بودیم سر‌و‌کله‌ی یک مشتری پیدا شود. این دیگر 
چه‌جور باغ‌وحشی بود؟ نه خبری از دزد بود، نه قاتل. نه کسی گم می‌شد 

و نه کسی خرابکاری می‌کرد.
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هر سه ساعت یک بار، دو نفر مراقب از جلوی قفسم رد می‌شدند و 
می‌گفتند: »همه‌چیز امن و امانه!«

با خودم گفتم: »چه بی‌حال! معلومه توی جایی ‌که این‌قدر آرومه، کار‌ 
و ‌کاسبی من اصلاً سکه نمی‌شه.«

درست وقتی می‌خواستیم تابلو را بیاوریم پایین، پنگوئنی تو‌دل‌برو را 
دیدیم که داشت می‌آمد ‌سمتمان. آن هم چه دلنشین و نازنین!

وقتی رسید جلویمان، ایستاد، سر تا پایمان را نگاهی کرد و چرخید 
و ...

برگشت.
سه قدم به چپ برداشت.

باز برگشت ...
صبرم تمام شد. پرسیدم: »تکلیف ما رو معلوم کن! قراره اوّلین مشتری 

ما باشی یا نه؟«

طوطی‌پلیسه هم صبرش تمام شده بود. پرواز کرد ‌سمت او، نشست 
روی شانه‌اش و توی گوشش پچ‌پچ کرد. دیدم که پنگوئن‌خانم سرش 
دنبال  افتاد  راه  حرف‌گوش‌کن  خانم‌های  عین  و  کرد  بالا  و  پایین  را 

طوطی‌پلیسه. بالاخره مشتری برایمان آمده بود!
دو دقیقه بعد، پنگوئن‌خانم کارولا آمد دفترم. نشست رو‌به‌رویم آن‌طرفِ 

میز کارم. منظورم این است که روی سنگِ ایوان قفسم نشست.
-‌ خیلی نگرانم آقای کرگدن بینی‌شاخ‌نژاد! ...

پریدم توی حرفش: »کرگدن بینی‌شاخ، آقای کرگدن بینی‌شاخ.«
- آقای کرگدن شاخ‌بینی‌نژاد، سه روز از غیب‌شدنِ ...

باز پریدم وسط حرفش: 
»می‌بخشید، کرگدن بینی‌شاخ. اسمم کرگدن بینی‌شاخه.«
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- شاید دارم زیادی بزرگش می‌کنم ... ولی دلم شور می‌زنه. شاید 
اتفاق خیلی بدی افتاده باشه آقای کرگدن نژادشاخ‌بینی!

کوتاه آمدم و گفتم: »همون کرگدن خوبه، کرگدن صدام کنین.«
- آره جناب کارگدن! پسرم کارلوتو از دوشنبه تا حالا نیومده خونه. 
امروز هم که پنجشنبه‌ست ... دیگه طاقتم طاق شده. کمکم می‌کنین؟

پنگوئن‌خانم کارولا این حرف را زد. پایین را نگاه کرد و لب‌هایش از 
غصه آویزان شد. همیشه به پنگوئن‌ها که می‌رسم، زانوهایم سست 
می‌شوند. جماعت ملایمی هستند و راه رفتنشان خیلی ناز است. کارولا 

هم خیلی ناز راه می‌رفت.
- بله، بله، حتماً بررسی می‌کنیم، ولی تو رو خدا گریه نکنین. برامون 

تعریف کنین چی شده.
کارولا آه جان‌سوزی کشید و گفت: »آخ! پسرکم! آقای کرگدون! 
شما که نمی‌دونی چه پسریه! همین دوشنبه‌ی قبل، عصبانی از سر 
شام بلند شد. چون باباش اجازه نداده بود شب با رفقاش بره بیرون. 
رفت روی صندلیش و داد زد: یه روز واسه همیشه می‌ذارم می‌رم! 

بعد هم از آشپزخونه رفت بیرون.«






